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Abstract:  

This study aimed to develop a context-sensitive framework for revitalizing the Fayz Neighborhood Center (Sang Square) in Kashan and its 

surrounding residential fabric by strengthening social consensus and integrating spatial intervention with local community empowerment. 

This applied qualitative study employed systematic grounded theory complemented by SWOT analysis. Data were collected through 12 semi-

structured interviews with experts in architecture, urban planning, historic preservation, urban sociology, and executive management. 

Participants were recruited through purposive and snowball sampling, with theoretical saturation determining sample adequacy. Data were 

analyzed through open, axial, and selective coding using MAXQDA 2020. The resulting categories were subsequently incorporated into a 

SWOT matrix to determine the most appropriate strategic orientation for neighborhood revitalization . Grounded analysis indicated that social 

consensus is a multidimensional construct encompassing cognitive, affective, behavioral, and spatial dimensions and is reproduced through 

shared place experience, everyday encounters, place attachment, and local participation. The final model identified “consensus-oriented 

neighborhood revitalization as the simultaneous reconstruction of spatial and social connections” as the core category. SWOT analysis, with 

IFE=2.60 and EFE=1.85, positioned the study area within the competitive (ST) strategic quadrant. Accordingly, mobilizing multigenerational 

social capital and historical identity to counter institutional conflict, residential displacement, and spatial fragmentation emerged as the most 

appropriate strategic direction. Sustainable revitalization of the Fayz Neighborhood Center requires the simultaneous reconstruction of the 

physical fabric and social relationships, supported by integrated governance and community empowerment. Social consensus should therefore 

be treated not as a secondary outcome of physical intervention, but as an explicit objective and central mechanism of neighborhood 

revitalization. 

Keywords: Urban revitalization; social consensus; neighborhood center; grounded theory; local community empowerment; SWOT analysis. 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
https://orcid.org/0009-0002-7520-3147


 

 ۱۴۰۵مرداد  ۵: تاریخ دریافت

 ۱۴۰۵مهر  ۲۷: تاریخ بازنگری 

 ۱۴۰۵آبان  ۵: تاریخ پذیرش

 ۱۴۰۵آبان  ۹: انتشار نیاول

 ۱۴۰۵آذر  ۱: ییانتشار نها

 

 صورت گرفته است.  (CC BY-NC 4.0گواهی ) صورت دسترسی آزاد مطابق باانتشار این مقاله بهتمامی حقوق انتشار این مقاله متعلق به نویسنده است.  ۱۴۰۵ ©: حق نشر مجوز و 

 

 تجلی هنر در معماری و شهرسازی 
 

ساماندهی باززنده از  اجتماعی؛  وفاق  رویکرد  با  کاشان  فیض  محله  مرکز  سازی 

 محلی فضایی تا توانمندسازی اجتماع 

 
 

  )نویسنده مسئول(  .رانیتهران، ا   ، یامام، دانشگاه آزاد اسلام ادگاریواحد   ، یارشد، گروه معمار  ی: کارشناس* کامور انیشا. ۱

 Shayankamvar115@gmail.com:  *پست الکترونیک نویسنده مسئول

تجلی هنر در معماری و   .کاشان با رویکرد وفاق اجتماعی؛ از ساماندهی فضایی تا توانمندسازی اجتماع محلیسازی مرکز محله فیض  باززنده(.  1405)  .انیکامور، شا:  استناددهی  نحوه

 . 24-1 ،(3)4 ،شهرسازی

 چکیده

زمان هم  وندیو پ   یوفاق اجتماع  تیبر تقو  دیآن با تأک  رامونیپ  یسنگ( کاشان و بافت مسکون  دانی)م  ضیمرکز محله ف  یسازباززنده  یبرا  محورنهیزم  یچارچوب  نیهدف پژوهش، تدو

فضا توانمندساز  ییمداخلات  محل  یو  ک  نیا  بود.  یاجتماع  کاربرد  یفیپژوهش  نظر  یو  راهبرد  تحلنظام  یانه یزم  هیبا  و  داده  SWOTمکمل    لیمند  شد.  طرانجام  از  مصاحبه   12  قیها 

انتخاب شدند و اشباع   یبرفگلولهصورت هدفمند و کنندگان بهشد. مشارکت یگردآور ییاجرا تی ریو مد یشهر یشناسمرمت، جامعه ،یشهرساز ،ینظران معماربا صاحب  افتهیساختارمهین

  ی ر یگشدند تا جهت قیتلف SWOT سیشدند؛ سپس مقولات حاصل در ماتر لیتحل MAXQDA 2020و با استفاده از  ینشیو گز یباز، محور یها با کدگذارنمونه بود. داده  تیکفا اریمع  ینظر

آن به تجربه  دیاست و بازتول ییو فضا یرفتار ،یعاطف ،یبا ابعاد شناخت یچندبعد یاسازه ینشان داد وفاق اجتماع یانهی زم لیتحل شود. نییمحدوده تع  یسازباززنده  یمناسب برا یراهبرد

را    «یو اجتماع  ییفضا  یوندهایپ  زمانهم  یمثابه بازسازمحور مرکز محله بهوفاق  یساز»باززنده  ،ییوابسته است. مدل نها  یمشترک مکان، تعاملات روزمره، حس تعلق و مشارکت محل

 ی چندنسل یاجتماع هیاز سرما یریگبهره نی( قرار داد؛ بنابراST) یرقابت یراهبرد تی، محدوده را در موقع EFE=1.85و  IFE=2.60 ریبا مقاد  SWOT لیکرد. تحل ییشناسا یاعنوان مقوله هستهبه

  ی بازساز  قی مستلزم تلف  ضیمرکز محله ف  داریپا  یسازباززنده   داده شد.  صیتشخ  یریگجهت   نیترمناسب   ییو گسست فضا  ی کونتس  هیتخل  ،یمقابله با تعارض نهاد  یبرا  ی خیتار  تیو هو

 ی سازباززنده  یهابرنامه   یمداخله، بلکه هدف و سازوکار محور  ی جانب  امدینه پ   دیبا  ی وفاق اجتماع  ن ی ساکنان است؛ بنابرا  یو توانمندساز  کپارچهی   یحکمران   ،یروابط اجتماع  تیبا تقو  یکالبد

 شود. یتلق

 . SWOTای؛ توانمندسازی اجتماع محلی؛ تحلیل سازی شهری؛ وفاق اجتماعی؛ مرکز محله؛ نظریه زمینه باززنده: کلیدواژگان
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 1405سال 

 چهارم دوره 

 تجلی هنر در معماری و شهرسازی  سوم شماره 

 مقدمه 

  ت یهو  تی و تثب یتبادلات اجتماع  ،یجمع ات یح یریگشکل یبرا یصرف، بستر یکالبد یفضاها کیهمواره فراتر از  ران،یا یخیتار  یمرکز محله در شهرها

  گرفت ی در بر م  ار  ی معابر و عناصر خدمات ،یست یز  یمتجانس از فضاها یاشهر، مجموعه  یعنوان سلول اصل محله به  ،یسنت   یبوده است. در ساختار شهرها ی مکان

  ی کیعنوان ( کاشان بهضیسنگ )ف  دانی . م کردی م  دیبازتول یجمع یهان یی و آ ی مشارکت در امور محل  ،یگیساکنان را در قالب روابط همسا  یاجتماع  یوندهایکه پ

 د، ی جد  ی های کشابانیو خ  یدوره پهلو  تحولات  یاست که در پ  یاجتماع -یینظام فضا  نیشاخص از ا  یاشهر، نمونه   نی بافت کهن ا  یو ساختار   یخیتار   یهااز گره

رغم دارا بودن  به   شود،ی کاشان متصل م  ی به بازار اصل  یرضاعباس   ابانیخ   قیمحدوده که از طر   ن یزنده از دست داده است. ا   یاعنوان مرکز محله خود را به  گاهیجا

 روست.روبه یمحل   یوندهایپ  فیو تضع  یاجتماع یهات ی فعال فولا  ،یط یمح  یهات یف یتوجه، امروزه با کاهش ک قابل یخیو تار  یکالبد یهاارزش 

 ی رو و گسترش کالبد سواره  یهابه شبکه   یبخش ت یسو، با اولو   ن یقرن گذشته به ا   یان یم  یهااز دهه   ژهیوبه   ران،یمعاصر ا  یتحولات شهرساز   گر،ید  یی سو  از 

منجر به گسست    ندیفرا  نی کاشان، ا ضیکرده است. در مورد مرکز محله ف ف یرا تضع یخ یتار  یهادر بافت یانقش مراکز محله  جیتدر به  رامون،یشهرها به سمت پ

 یشده است. از سو  یتعاملات اجتماع   یعنوان فضاکارکرد آن به   ف یتضع  جه،یساکنان و، در نت   یریکاهش حضورپذ   رامون،یپ  یبا بافت مسکون   دانیم   یفضا  انیم

جاذب، با کاهش احساس تعلق و مشارکت    یجمع  یو فقدان فضاها  های دسترس  تی محدود   ،یکالبد  یواسطه فرسودگبه  ز ین   دانی اطراف م  یبافت مسکون   گر،ید

از   ،یاست که اغلب با تمرکز صرف بر ابعاد کالبد  نی شی در مداخلات پ  کپارچهی  یکرد ینبود رو  کند،ی م  ترده ی چی را پ  تی وضع   نی مواجه است. آنچه ا  یاجتماع 

  ق ی آن، بدون درک عم  رامونیسنگ و بافت پ  دانیم  یساز است که باززنده  نی ا  یاند. در واقع، مسئله اصلغفلت کرده   یساز باززنده  یمحله برا  یاجتماع  یهات ی ظرف

 منجر خواهد شد.  دار یناکارآمد و ناپا یبه اقدامات ،یاجتماع محل  یهات ی ظرف یساز حاکم بر محله و بدون فعال یاجتماع یاز سازوکارها

به سمت    یصرفاً کالبد  یکردهایاز رو  ریاخ  یهادر سال   یشهر  ین یبازآفر  اتیادب  ،یکرد. در سطح نظر  نیی در چند سطح تب   توانی پژوهش را م  نی ا  تی اهم

مفهوم    ان، یم  نیا . در  دهندی مورد توجه قرار م  ییرا در کنار مداخلات فضا  یو فرهنگ  یاقتصاد  ،یحرکت کرده است که ابعاد اجتماع  یاکپارچهی  یهاافت یره

دارد؛ چرا که وفاق   یشهر  یساز باززنده  یندهایبا فرا  وندیپ  یبرا  یتوجهقابل  ینظر تیظرف   ،یانسجام اجتماع   یدیکل  یهااز مؤلفه   یک یعنوان  به   «ی»وفاق اجتماع

محله فراهم   یدر اداره و بهبود فضا  یجمع   شارکتم  یبرا  یبلکه بستر  کند،ی دلالت م   یمختلف اجتماع  یهاگروه   انیم  یو همکار   یتنها بر همبستگنه   یاجتماع 

در    ژهیواند؛ بهپرداخته   یوفاق اجتماع  تی و تقو  یامراکز محله   ییفضا  یساز باززنده  انیرابطه م   نیی مند به تب طور نظامبه  یاندک   یهاحال، پژوهش   ن ی. با اآوردی م

 محسوس است.   یخلأ نظر نی ا ،یشهر یو طراح  یمعمار   نهیزم

  ر یسا یبرا یی عنوان الگو به  تواندی آن م  یا یاست که حفظ و اح ییهازنده، واجد ارزش  یشهر راث یم  ک یعنوان  کاشان به ض یمرکز محله ف ،یسطح کاربرد در 

هنوز    ز ین   یمنظر اجتماع   ز است، بلکه ا  یخیعناصر شاخص تار   یدارا  یتنها از منظر کالبدمحدوده نه   نی به کار گرفته شود. ا  ران یا   یریکو  یشهرها  یخ یمحلات تار 

باشند. سوم، در  یساز محله، موتور محرک باززنده  یاجتماع  هیعنوان سرمابه توانندی در آن حضور دارند که م   یگیو همسا ی شاوندی خو یهاو شبکه یساکنان بوم

مؤثر بر   ییفضا-یاجتماع  ی کشف مقولات و سازوکارها، امکان  SWOT  لیتحل  کیو تکن  یانه یزم  هیبا راهبرد نظر   یفیروش ک   یریکارگبه  ،یشناختسطح روش 
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  ن یفراتر رفته و به تدو  فیتا از سطح توص  دهدی به پژوهش امکان م  کردیرو  نی . استی ن  یابیصرف قابل دست  یکم  یهاکه با روش   کندی را فراهم م  یوفاق اجتماع

 نائل شود.  یامحور مراکز محله اجتماع  یساز باززنده یبرا محور نه ی زم یمدل 

  کردیآن با رو  رامون یپ  ی سنگ( کاشان و بافت مسکون  دان ی)م   ضی مرکز محله ف  یساز باززنده   یبرا  محور نه یزم   یچارچوب  ن یپژوهش، تدو   ن یا   یاصل   هدف 

  فاق و  یر یگمؤثر بر شکل  ییفضا-ی اجتماع  یمقولات و سازوکارها   نیی: نخست، کشف و تبشودی هدف در دو سطح دنبال م   نی است. ا  یوفاق اجتماع  تیتقو

مداخله بر   یراهبردها  نی با ساکنان، کسبه و متخصصان؛ دوم، تدو  قیعم  یهاحاصل از مصاحبه   یهاداده   یکدگذار   قیدر محدوده مورد مطالعه از طر  یاجتماع 

از آنکه    شی محله، پ  مرکزموفق    یساز فرض استوار است که باززنده  ن یمحدوده. پژوهش بر ا   SWOT  لیبا تحل  یانهی زم  ه یحاصل از نظر  یهاافته ی  قیاساس تلف

اساس،    نی است. بر ا  یسامانده  ندی مشارکت در فرا  یبرا  یاجتماع محل  یهات یظرف  یساز و فعال  یاجتماع   یوندهایپ  یباشد، مستلزم بازساز   یکالبد  یامسئله

سنگ( کاشان و بافت   دانی )م  ض یف  حلهمرکز م  یساز مؤثر بر باززنده   ییفضا-یاجتماع  یپژوهش حاضر عبارت است از: مقولات و سازوکارها  یپرسش اصل 

 است؟  نیمقولات چگونه قابل تدو نیمداخله بر اساس ا  یاند، و راهبردهاکدام  یوفاق اجتماع  تی آن با هدف تقو  رامونیپ  یمسکون

 یمطالعات نهی شیپ

  ی در بازار سنت   نینو  یکردهایبر رو  دیبا تأک   یشهر  دار یگمشده در توسعه پا  یفضاها  یساز نقش باززنده   یبا هدف بررس  ی، در پژوهش (1)و همکاران    یمحراب

بر تحقق اصول    یمنطقه، هر دو اثر معنادار   یهات یگمشده و شناخت منابع و موقع  یفضاها  ییقهقرا  ریو س  یکه شناخت ابعاد فرسودگ  دندی رس  جینتا  نیکرمان، به ا

 یهااست یو س   نی نو   یکردهایگمشده دارد؛ رو  یفضاها  یساز بر باززنده   یاثر معنادار   ی ساز دارند؛ تحقق اصول حفاظت و روند باززنده   یساز حفاظت و روند باززنده 

پژوهش    ج ی دارد. نتا  یشهر  دار یبر توسعه پا  یگمشده اثر معنادار   یفضاها  یساز ه گمشده دارند؛ و باززند  یفضاها  یساز بر باززنده   یاثر معنادار   ک ی دولت هر  

الکساندر،    ستوفری ساختار زنده کر  ه ینظر  یبر مبنا  ،یشهر  یساز در باززنده   ییاجرا  رانیمد  یبرا  یطراح  یراهنما  ن ی، با هدف تدو(2)زاده طرف  و عبدالل   ین یحس 

تضاد،   ق،یانسجام و ابهام عم  ،یشکل خوب، تقارن موضع  ن،ی مع  یمرزها، تکرار متناوب، فضا  رومند،یمختلف، مراکز ن  یهااس یچون مق  یلبسط اصو   دهدی نشان م 

و   یمرکز محله موفق بوده است. نقصان محمد  اتیح تیف یک   تی در تقو  ،یریناپذیی و جدا  یو آرامش درون  یسادگ   ،یخال  یپژواک، فضا  ،یناهمگون  ،یبنددرجه

در ابعاد مختلف،    شدهیی شناسا  یالگوها  یو مرکز محله؛ نشان دادند، تمام  یبوم  یدو مفهوم الگو  اتیادب  یبه بررس  یفی از روش توص  یریگ، با بهره(3)  یضائیب

 . انجامد ی مذکور م یدر کل فضا  رییاجزا به تغ نی از ا کی در هر   رییکه تغ ینحوبه  دهند،ی مرکز محله را شکل م  یفضا تی کل وستهیپهمصورت به به

تهران، نشان دادند،    دی سفمحلات فرسوده محله خاک   یساز حس تعلق به مکان در باززنده  ریتأث  یبا هدف بررس  ی، در پژوهش(4)و همکاران    یتهران  یسلطان

ها موجب  مؤلفه   نی گرفت که ا  جه ینت   ن ی چن  توانی در محله قابل مشاهده است. م   یو سرزندگ   یی ا یپو  ت،ی بافت محله، حس تعلق به مکان، امن   ی فرسودگ  رغمی عل

در   رشاخصیز   ن یترمهم   ی، در پژوهش خود نشان دادند، ادراک بصر(5)و عبدزاده    یفرسوده محله خواهند شد. اکبر  ی هابافت  یساز اهداف باززنده   شبردیپ

را به خود    از یامت   نی شتری کلان ب  یهاشاخص   ان یبنا در م  یروشن شده که نظام عملکرد  ن ی مدرن است. همچن  ی صنعت  راثیمتروک م   یهاساختمان   یساز باززنده

  ی با برنامه عملکرد  قیدر تطب  دیجد   ییفضا  یهات ی موقع  جادیامکان ا  ایموجود در بنا،    یکالبد  یهات یو قابل  هات ی که ظرف  دهدی امر نشان م   نی اختصاص داده است. ا

در    یهنر-یفرهنگ  یهانقش ارزش   نییبا هدف تب  ،ی، در پژوهش(6)و همکاران    یراحمدی. پکندی م  فاینقش را ا  نیترمهم   ،یفرهنگ  رکزساختمان به م  لیتازه و تبد



 

 

 

 

 5 

 1405سال 

 چهارم دوره 

 تجلی هنر در معماری و شهرسازی  سوم شماره 

  توانند ی ها م که ارزش   دهدی م عنوان نمونه انتخاب شده، نشان  به  ییحیزاده  که محله امام  تیهو  یساز بر باززنده  دیبا تأک   یخینوساز و تار   یهاساختمان   ینما

به    یمالکان محل  قیبا تشو   گر،ید   یکمک کنند. از سو  زین  یخی ساکنان بافت تار   یزندگ   ت یفیک   یمحله به کار روند و به ارتقا  تی در حفظ هو  ییعنوان الگو به

مدرن    یایاز دن  یریگاز آن، با بهره  گرفتنده یبلکه ا  کند؛ی نم  جادیا  ین یع   تی که تکرار گذشته هو  شودی مطرح م   کردیرو  نیا  ، یبصر  تیهو  جادیا  ی برا  یساز باززنده

 دارد.  تی اهم ،یسنت  یایآن با دن قیو تلف

  یی به کار گرفته شوند؛ راهبردها  یاژهیو  یهامتناسب با هر مورد خاص، در چارچوب   توانندی دارند که م  دیتأک   ایاح  یاساس  ی، بر راهبردها(7)و همکاران    فرحان

  ق ی از طر  یشهر  یفضا  یایو اح  یبازساز   ،ینوساز   حفاظت،به    توانی راهبردها م  نی ا  نِیترمرکز محله. از مهم   یایعناصر جاذب و اح  جادیا  ،یبازساختارده   رینظ

 ی هام یزاقلیو ر   یست ی هوا، تنوع ز   تی فی ک   ک،یسبز استراتژ  یهارساخت یکه چگونه ز   دهدی ، نشان م (8)و همکاران    نوی پژوهش مار   جیاشاره کرد. نتا  یتعامل  یمعمار 

  ی توسط بازساز   ر یو فراگ  دار یجوامع پا  جاد ی ا  یاز چگونگ   یا. مرکز سن برانکاتو نمونه کنندی م  یبان یشتر پشت ی ب  یدار یو از اهداف پا  دهند ی م   ش یرا افزا  یشهر

  یاهجامعه در پروژه  دار ی مشارکت پا  ت یتقو   یچگونگ   ی، به بررس(9). پارک و همکاران  کندی عمل م   ندهی ابتکارات آ  یبرا  ییعنوان الگواست که به  یشهر  کپارچهی

  ق ی جامعه، از طر  دار ی که مشارکت پا  دهندی نشان م  هاافته یعادلانه تمرکز دارند.    یهمکار   نی و تضم  نفعانی بر بهبود تعامل ذ  ژهیوو به   پردازندی م یشهر  ینیبازآفر

 . شودی پروژه م تی حضور بلندمدت جامعه و موفق  تی موجب تقو   ت،یحس مالک  جادیا

بر محله  یمبتن یکه حکومت مشارکت  یمشارکت یمرتبط با بازساز  یهاسم ی مکان  یبا هدف بررس ،یدر شانگها  ی، با استفاده از مطالعات مورد(10)و شو  وانگ

  ی راث یم  یهامحله   یمشارکت  یدر بازساز   یاتینقش ح  ینظارت  یو راهبردها  یمال  تیحما  قیاز طر  یکه اگرچه دولت محل   دهندی شان م   کنند،ی محدود م   ای  لیرا تسه

از  ی، با ارائه مطالعات مورد(11)  ولیمشاهده کرد. تانکر ی مشارکت ی به حکمران یابی دست یرا برا یاکننده ل یتسه یسازوکارها توانی کرده است، اما هنوز هم م  فایا

  یو شمول اجتماع   ی مشارکت جامعه محل  تی (، اهمونان ی)  ای( و خان ا یتالی (، پالرمو )اای)اسپان  ایشامل والنس  ترانه،ی در منطقه مد  یخ ی مراکز تار   ینیموفق بازآفر  یهاپروژه

 . دهدی نشان م  ریو فراگ دار یپا یشهر ین یبه بازآفر یاب یرا در دست

م  نهی شیپ  مرور  نشان  ادب  دهدی پژوهش  باززنده   اتیکه  محله   یساز موجود،  بافت  یامراکز  منظرها  یخیتار   یهاو  از  بررس  یرا  اما   یگوناگون  است؛  کرده 

 ا ی  یعملکرد ،یهاست. نخست، بخش عمده مطالعات، بر ابعاد کالبدپر کردن آن  یمانده که پژوهش حاضر در پ ی باق یمشخص  یشناخت و روش  ینظر یهاشکاف 

  ی نداشته است. حت  یمحور   گاهیها جادر آن  ، یساز باززنده   ندیدر فرا  یاتیو عمل  حیصر   یعنوان هدفبه  «یاند و مفهوم »وفاق اجتماعمداخله متمرکز بوده   یراثیم

و در   یصورت جزئ را به  میمفاه   نی ا  ،یهنر-یگفرهن  یهابر ارزش   دیبا تأک   ای  ،یاند، با تمرکز بر حس تعلق مکانشده   کی نزد  یکه به ابعاد اجتماع   ییهاپژوهش

  ی و شمول اجتماع   یمشارکت جامعه محل  ن،ی شی محله. در مطالعات پ  ی انسجام اجتماع  یجامع برا  یعنوان سازوکار اند، نه بهکرده   یمؤلفه واحد بررس  کی قالب  

- یها به بستر فرهنگانجام شده و انتقال آن   ایو شرق آس   ییاروپا  یهانه ی در زم  شتریمطالعات ب  ن یقرار گرفته است، اما ا   دیمورد تأک   ین ی بازآفر  تی عنوان شرط موفقبه

تر مهم   یشناختاست. شکاف روش  ینظر یساز ی بوم  ازمندین ،یگ یو همسا یشاوندی خاص خو یبا ساختارها یریکو  یخیتار یهادر بافت ژهیوبه  ران،یا یاجتماع 

  ی کشف سازوکارها  یبرا  ، یاکتشاف  ی فیک   یهاندرت به روش اند و بهاستفاده کرده   ی شی مای پ-یکم   ای  یل یتحل-ی فی توص  یهاغالباً از روش   ن ی شی آن است که مطالعات پ

 اند. متوسل شده  محور نه یزم  ییفضا-یاجتماع 
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 ی رانی مراکز محله در شهر ا  یخی تار تی هو

  ن ی ادیعنوان سلول بنمحله به   ران،یا  ی خیتار   ی. در ساختار شهرها(12)است    ییفضا-ینهاد اجتماع   ک یفضا باشد،    کی از آنکه    شی پ  ،یران یمحله در شهر ا  مرکز

  د یو بازتول د یآن تول  ی که کارکرد اصل دادی م  نسازما یی گره فضا  ای  دانی م  کی را حول   یو تجار  ی آموزش ،یمذهب  ، یاز عناصر خدمات یامجموعه  ، یسازمان اجتماع

منسجم بودند که  یینظام فضا کی  یمنفرد، بلکه اجزا یهاینه صرفاً کاربر ه،ین یانبار، حمام، مدرسه، بازارچه و حس . مسجد، آب (14, 13)بود  یاجتماع  یوندهایپ

محله آغاز و به گذرها،   دانیاستوار بود که از م  یو خصوص   یعموم مه ین -یعموم   یاز فضاها  یمراتب نظام، بر سلسله  نی . اساختی محله را ممکن م   یجمع  اتیح

 یهان یی و آ  یجتماععنوان بستر تعاملات اکارکرد آن به کرد،ی م  زیمتما یمجموعه کالبد کیساختار را از  نی. آنچه ا (15) دیرسی م  یمسکون  یها و واحدهاساباط

  ی اجتماع  یوندهایو تداوم آن، تداوم پ  دادی م  یساکنان را در خود جا  یاجتماع   تیو هو  یمکان، بلکه حافظه جمع  کیمنظر، مرکز محله نه فقط    نیبود. از ا  یجمع

 . (16) کردی م  نی محله را تضم

که در اصل    دانی م  نی . اگرددی بازم   یاسلام  ی انیم  یهاآن به سده   نهی شی است که پ  ی اجتماع-یینظام فضا  ن ی شاخص از ا  یا( کاشان، نمونهض یسنگ )ف  دانی م

و در جوار آن   رفتکاشان شکل گ  یساختار شهر  یاصل  یهااز گره   یک یعنوان  به  ،یدر سده نهم هجر  ژهیوو به  انیمور ی در دوره ت  شد،ی م  دهیسنگ نام   دانی م

آن را به مرکز   ،یرضاعباس  ابانیبا بازار بزرگ کاشان و خ  وندیدر پ  دانیم   نی ا  تی . موقع(17)چون مسجد، مدرسه، دارالشفا، کاروانسرا و حمام احداث شد    یعناصر

و منبر    ی سده هفتم هجر  یکار ی کاش  سی با محراب نف  دان، یم   ی( واقع در ضلع جنوب یماد )ع  رعمادیکرده بود. مسجد م   لیتبد   ی خی بافت تار   یاجتماع -یثقل اقتصاد

و   یحال، تحولات دوره پهلو  نی. با اکندی محدوده را دوچندان م  نی ا  یخیکه ارزش تار   رودیبه شمار م  یرانیا  یمعمار   یاز شاهکارها  ،یلخانیمعرق دوره ا  یکاش

  ی ساز کرده است. باززنده   ف یزنده تضع  یاعنوان مرکز محلهآن را به  گاهیرا گسسته و جا   رامونیپ   یبا بافت مسکون  دانی م  وند یپ  جیتدر به   د،یجد  یهای کش ابانیخ

بستر    تواندی که م  شودی محسوب م   یی فضا-ینهاد اجتماع   کی   یایبلکه اح   ،یاقدام کالبد  ک ینه فقط    ،یو کارکرد  ی خیتار   نه یش ی پ  نی واسطه هممحدوده، به   نیا

 در محله فراهم آورد.  یوفاق اجتماع  تی تقو یبرا یمناسب 

 

 : میدان سنگ )فیض( کاشان 1تصویر 
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 روش پژوهش

ای )گرندد تئوری( است که برای کشف و ماهیت، کیفی و از منظر هدف، کاربردی است. راهبرد اصلی پژوهش، نظریه زمینه روش پژوهش حاضر از منظر  

شود. انتخاب  فضایی مؤثر بر وفاق اجتماعی در مرکز محله فیض )میدان سنگ( کاشان و بافت مسکونی پیرامون آن به کار گرفته می-تبیین سازوکارهای اجتماعی

اجتماعی  -محور و وابسته به بستر فرهنگی ای چندلایه، زمینه سازی مرکز محله با هدف وفاق اجتماعی، پدیده این راهبرد بر این مبنا استوار است که پدیده باززنده 

د کیفی در این  گیرد. رویکر خاص است و فهم آن مستلزم کشف معانی، تجارب، ادراکات و فرایندهایی است که در ذهن کنشگران محلی و متخصصان شکل می 

- عنوان یک سازه اجتماعی شود؛ زیرا وفاق اجتماعی بهشناختی تلقی می عنوان ضرورتی معرفت شناختی صرف، بلکه بهعنوان یک انتخاب روش پژوهش نه به

ای با  ای است. در این راستا، پژوهش حاضر از راهبرد نظریه زمینهگیری دقیق نیست و نیازمند تفسیر عمیق زمینه فرهنگی، با ابزارهای کمی صرف قابل اندازه

است و به تدوین    4و کدگذاری گزینشی   3، کدگذاری محوری2گیرد که شامل سه مرحله کدگذاری بازبهره می  1مند )سیستماتیک( اشتراوس و کوربین رویکرد نظام 

 (. 2026و همکاران،  5انجامد )ساکوند محور می ای زمینه نظریه 

شناسی شهری های معماری، طراحی شهری، مرمت و احیای بافت تاریخی، جامعه نظران و خبرگان حوزه جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل صاحب 

های تاریخی و مفاهیم اجتماعی مرتبط با وفاق و  ای، بافتسازی مراکز محله ریزی شهری است که دارای تخصص نظری یا تجربه عملی در زمینه باززنده و برنامه 

شوند. معیارهای انتخاب می  6برفیگیری هدفمند از نوع گلوله نفر تعیین شده است که با روش نمونه   12کنندگان در پژوهش  سرمایه اجتماعی هستند. تعداد مشارکت 

های اجرایی مرتبط با  سازی بافت تاریخی، دارا بودن آثار علمی یا پروژه داشتن حداقل پنج سال تجربه پژوهشی یا اجرایی در حوزه باززنده ورود به نمونه شامل  

(؛  2026، 8تعیین شد )جون مینگ و محمد  7ای، و آشنایی با زمینه خاص شهر کاشان و بافت تاریخی آن است. حجم نمونه بر اساس اصل اشباع نظریمراکز محله 

های جدید تکرار مقولات پیشین را نشان دهند و مقوله جدیدی به تحلیل افزوده نشود. در پژوهش  یابد که داده به این معنا که فرایند مصاحبه تا زمانی ادامه می 

مصاحبه به اشباع نظری برسد، اما در صورت    12شود که  بینی می کنندگان و تمرکز موضوع بر یک محدوده خاص، پیش حاضر، با توجه به عمق تخصص مشارکت 

 دهد. کنندگان در پژوهش را نشان می ، مشخصات مشارکت 1کنندگان تا دستیابی کامل به اشباع وجود دارد. جدول نیاز، امکان افزایش تعداد مشارکت 

 کنندگان در پژوهش: مشخصات مشارکت1جدول 

 شغل  تحصیلات  نام  شماره

 هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه آزادعضو  دکتری شهرسازی  احمدی  1

 عضو هیئت علمی گروه مرمت و احیای بافت تاریخی  دکتری شهرسازی  رضایی  2

 عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد دکتری معماری  کریمی 3

 شناسی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی  دکتری جامعه موسوی  4

 
1 Strauss and Corbin 
2 open coding 
3 Axial coding 
4 selective coding 
5 Sakvand 
6 Snowball Sampling 
7 Theoretical saturation 
8 Junming & Mohamad 
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 کارمند میراث فرهنگی استان اصفهان  ریزی شهری برنامهدکتری   نادری 5

 پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  شناسی دکتری جامعه شریفی 6

 های بازآفرینی شهری شهرداری کاشانمدیر پروژه کارشناسی ارشد مدیریت  عباسی  7

 دانشگاه آزاد عضو هیئت علمی گروه معماری  دکتری معماری  طاهری  8

 پژوهشگر جهاد دانشگاهی  شناسی دکتری جامعه حیدری  9

 مشاور عالی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  دکتری جغرافیای شهری  حسینی  10

 ریزی شهری عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه دکتری جغرافیای شهری  صادقی  11

 کارشناس ارشد میراث فرهنگی  کارشناسی ارشد معماری منظر  قاسمی 12

 

های ساختاریافته با راهنمای مصاحبه است. راهنمای مصاحبه بر اساس مبانی نظری پژوهش و پرسش ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ابزار گردآوری داده 

ادراک مشارکت 2025،  1مجدوب -شود )ماهر و بدویپژوهش تدوین می  از مفهوم وفاق اجتماعی در بستر محله تاریخی،  ( و شامل محورهایی چون  کنندگان 

های مشارکت کننده اجتماعی مؤثر بر تعاملات محلی، موانع و تسهیل -های فضاییای، شناسایی گرهسازی مراکز محلهای در زمینه باززندههای زیسته یا حرفهتجربه

تا  45صورت حضوری انجام شد و هر مصاحبه بین ها بههای موجود در محدوده میدان سنگ و بافت پیرامون آن است. مصاحبه اجتماع محلی، و ارزیابی ظرفیت 

شوند. برای افزایش اعتبار  سازی میواژه پیادهبهصورت واژهکنندگان ضبط و سپس بهها با کسب رضایت آگاهانه مشارکت دقیقه به طول انجامید. تمامی مصاحبه  90

های های پروژهناد شهرداری، مصوبات شورای شهر و گزارش های تاریخی، اسهای مکمل مانند مشاهده میدانی و بررسی اسناد محلی )نقشه ها، از تکنیک داده 

و  5، اتکاپذیری4پذیری ، انتقال 3شامل اعتبار   2ها، از معیارهای چهارگانه لینکن و گوبا شود. همچنین، برای اطمینان از پایایی و اعتبار یافتهپیشین( نیز استفاده می 

پذیری (؛ انتقال 2026و همکاران،  9شود )گوندوز تأمین می  8هاسازی دادهو مثلث  7کنندگانشود. اعتبار از طریق بازبینی توسط مشارکت بهره گرفته می  6تأییدپذیری 

طرفی پژوهشگر و  با توصیف غنی و ضخیم زمینه پژوهش؛ اتکاپذیری با ثبت دقیق مراحل پژوهش و استفاده از ممیزی ناظر بیرونی؛ و تأییدپذیری با حفظ بی 

 انجام شد.   2020نسخه  MAXQDA افزار ها در بخش کیفی با استفاده از نرم (. تحلیل داده 31: 2025، 10ها )کوچامان مستندسازی دقیق داده 

 شود. نقشهای میدانی و تدوین راهبردهای مداخله استفاده می دهی یافتهعنوان ابزار مکمل برای سازمانبه SWOT ای، از تکنیک تحلیلدر کنار نظریه زمینه 

SWOT  گرا برای مداخله در محدوده  شده از کدگذاری به چارچوبی عمل ای، بلکه ترجمه راهبردی مقولات استخراج در این پژوهش، نه جایگزینی نظریه زمینه

بیان دقیق  به  نظریه زمینه مورد مطالعه است.  از طریق  از استخراج مقولات محوری  این مقولات در قالب چهار ربع ماتریس، )نقاط قوت، ضعف، تر، پس  ای، 

لب راهبردهای صورت انتزاعی باقی بمانند، بلکه در قاهای کیفی نه بهدهد که یافتهشناختی امکان می شوند. این تلفیق روش دهی می ها و تهدیدها(، سازمان فرصت 

 
1 Maher & Bedwei-Majdoub 
2 Lincoln and Guba 
3 Credibility 
4 Transferability 
5 Dependability 
6 Confirmability 
7 Member Checking 
8 Triangulation 
9 Guenduez 
10 Kocaman 
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،  SWOT ای و تحلیلعملیاتی برای ساماندهی فضایی و توانمندسازی اجتماع محلی مرکز محله فیض کاشان تدوین شوند. پژوهش حاضر با تلفیق نظریه زمینه 

دهد که هم از انسجام نظری برخوردار است و هم قابلیت هدایت عمل فضایی را  ای ارائه می محور مراکز محله سازی اجتماع محور برای باززندهچارچوبی زمینه 

 دارد.  

ها، کنندگان، تضمین محرمانگی هویت آن رعایت اخلاق پژوهش در تمامی مراحل این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. کسب رضایت آگاهانه از مشارکت 

های  شده در این پژوهش است. همچنین، تمامی داده ها از جمله اصول اخلاقی رعایت حق انصراف از ادامه مصاحبه در هر مرحله، و استفاده صرفاً پژوهشی از داده 

 ها و مراحل تحلیل برای امکان بازبینی و ممیزی داوران و پژوهشگران آینده مستندسازی و آرشیو گردید. خام، کدگذاری 

 هایافته

 کدگذاری باز 

سازی مرکز محله فیض )میدان سنگ(  فضایی مؤثر بر باززنده -در پژوهش حاضر، فرایند کدگذاری باز با هدف کشف مفاهیم، مقولات و سازوکارهای اجتماعی

بدین  شد.  انجام  اجتماعی  وفاق  رویکرد  با  نیمه کاشان  مصاحبه  دوازده  کامل  متن  با صاحب منظور،  حوزه ساختاریافته  مرمت،  نظران  شهرسازی،  معماری،  های 

کد باز شناسایی شد که پس از حذف    273خط بررسی و مفاهیم اولیه استخراج گردید. در این مرحله، مجموعاً  بهشناسی شهری و مدیریت اجرایی، خط جامعه

چند مقوله اصلی سازمان یافتند: نخست،    شده در قالبکد منحصر به فرد تقلیل یافت. کدهای استخراج   60تا    55ها و ادغام مفاهیم مشابه، به حدود  پوشانیهم 

بستگی  سازی وفاق اجتماعی که شامل ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاری و فضایی وفاق و تفاوت آن با مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی، انسجام محلی و هم مفهوم 

دی میدان  همسایگی بود؛ دوم، رابطه سازمان فضایی و تعاملات اجتماعی که به مفاهیمی چون مواجهه روزمره، تجربه مشترک فضا، حافظه جمعی و نقش مقص 

اقتصادی  -هویتی بصری، ناسازگاری نما با زبان معماری بافت و گسست پیوستگی مکانی؛ چهارم، موانع اجتماعی ادراکی شامل بی-اشاره داشت؛ سوم، موانع کالبدی

نهادی شامل -های قدیمی؛ پنجم، موانع مدیریتی عدم صرفه اقتصادی سکونت در خانه شامل افزایش مهاجرت از محله، کاهش سکونت دائمی، تخلیه اجتماعی و 

های خویشاوندی و همسایگی  ها و راهبردها شامل شبکه فقدان مدیریت یکپارچه، تعارض میان نهادهای متولی و اقدامات پراکنده بدون هماهنگی؛ و ششم، ظرفیت 

محور. روند اشباع نظری از مصاحبه  مقیاس و ضوابط طراحی زمینه ای )شورای محله / انجمن توسعه محلی(، فضاهای تعاملی کوچک چندنسلی، نهاد واسط محله

پوشانی کامل داشتند.  شده با کدهای پیشین هم های نهم تا دوازدهم هیچ کد جدیدی ظهور نکرد و تمام کدهای استخراج ای که در مصاحبهگونهنهم آغاز شد، به

امر نشان  ک این  یافتهفایت داده دهنده  اعتبار  ابری )ها و  نمودار  از 1ها برای ورود به مرحله کدگذاری محوری و گزینشی بود. در  (، کدهای پرتکرار مستخرج 

 ها، آمده است. مصاحبه 
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 ( ابری کدهای پرتکرار 1نمودار )

 کدگذاری محوری 

شوند. این دو کد محوری بر دهی می های متفاوت( در قالب دو کد محوری سازمانکد با فراوانی   273شده از دوازده مصاحبه ) در ادامه، کدهای باز استخراج 

اند: نخست،  سازی مرکز محله فیض کاشان با رویکرد وفاق اجتماعی( شکل گرفته ای و با توجه به پرسش اصلی پژوهش )باززنده اساس منطق پارادایمی نظریه زمینه 

سازی  گیری وفاق است؛ دوم، »موانع و راهبردهای باززنده سازی، ابعاد و بسترهای شکل اجتماعی چندبعدی« که ناظر بر مفهوم -مثابه سازه فضایی»وفاق اجتماعی به

 گر، موانع و راهبردهای کنش است. محور« که ناظر بر شرایط مداخله وفاق

 اجتماعی چندبعدی - مثابه سازه فضاییکد محوری وفاق اجتماعی به 

گیرد. کدهای گیری و بازتولید آن را در بر می اجتماعی شکل -سازی وفاق اجتماعی، ابعاد آن و بسترهای فضایی این کد محوری، تمام کدهای باز مرتبط با مفهوم 

، »تفاوت وفاق با انسجام محلی«  (11، »تفاوت وفاق با سرمایه اجتماعی« )فراوانی  (11باز زیرمجموعه این مقوله شامل »وضعیت جمعی و هنجاری« )فراوانی  

،  (5گیری وفاق در تعاملات روزمره« )فراوانی  ، »شکل(6، »اراده جمعی برای اقدام مشترک« )فراوانی  (6های همسان« )فراوانی  ، »وفاق فراتر از گروه(5)فراوانی  

، »مشارکت ساکنان در امور محلی« )فراوانی (7جمعی در میدان« )فراوانی  های  ، »تداوم آیین (4، »بازتولید وفاق در فضا« )فراوانی  (5»تجربه مشترک مکان« )فراوانی  

مثابه پدیده  ، »وفاق به(5های اجتماعی محله« )فراوانی  ، »مختل شدن حریم (5، »مواجهه روزمره ساکنان« )فراوانی  (5، »حس تعلق و دلبستگی به مکان« )فراوانی  (6

های تاریخی«  ، »تخریب و تغییر کاربری خانه (3مثابه تجربه زیسته« )فراوانی  ، »وفاق به(3مثابه سازه چندبعدی« )فراوانی  ، »وفاق به(3ادراکی« )فراوانی  -فضایی

طور ها بهکنندگان در مصاحبهاست. مشارکت (  4و »تحول ساختار اجتماعی محله« )فراوانی  (  4ها و تخریب بناهای تاریخی« )فراوانی  ، »حذف ساباط(5)فراوانی  

ای چندبعدی« دانست که »هم بعد شناختی دارد، هم بعد عاطفی  کننده ششم )شریفی( وفاق را »سازهکه مشارکت اند؛ چنان مکرر بر چندبعدی بودن وفاق تأکید کرده 
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ها و قواعد محله«، بعد عاطفی را »حس تعلق و دلبستگی به مکان« و بعد رفتاری را و هم بعد رفتاری« و بعد شناختی آن را »ادراک مشترک ساکنان از ارزش 

 »مشارکت در امور محلی« معرفی کرد.  

ها از طریق اشتراک در فضاهای جمعی تاریخی و تجربه مشترک مکان قاعدگی فضایی« دانست که »در طول سده کننده اول )احمدی( نیز وفاق را »هممشارکت 

ای، اعتماد فردی و منابع در دسترس فرد  های رابطهشکل گرفته است« و بر تفاوت بنیادین آن با سرمایه اجتماعی تأکید کرد؛ زیرا »سرمایه اجتماعی بیشتر به شبکه 

ها، قواعد و های مختلف محله بر سر حداقلی از ارزش کند که در آن گروهاشاره دارد، در حالی که وفاق اجتماعی به یک وضعیت جمعی و هنجاری اشاره می

گیرد و دل تعاملات روزمره در فضاهای مشترک شکل می ای فضایی« دانست که »از  کننده سوم )کریمی( وفاق را »پدیده انتظارات مشترک توافق دارند«. مشارکت 

کننده  گیرد«. مشارکت ادراکی« خواند که »از طریق تجربه مشترک فضا شکل می -ای فضاییکننده هشتم )طاهری( آن را »پدیده شود« و مشارکتدر فضا بازتولید می 

دهد که وفاق  های جمعی و مراسم محلی قابل مشاهده است«. این کد محوری نشان می ای« دانست که »در تداوم آیین پنجم )نادری( نیز وفاق را »تجربه زیسته

گیری آن،  کند و بستر شکل زمان در ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاری و فضایی عمل می محور است که هم اجتماعی در بستر محله فیض، مفهومی چندبعدی و زمینه 

 تعاملات روزمره در فضاهای مشترک تاریخی است. 

 محور سازی وفاق کد محوری موانع و راهبردهای باززنده

نهادی( و راهبردهای کنش )نهادی، فضایی و سیاستی( را در بر -اقتصادی و مدیریتی -این کد محوری، تمام کدهای باز مرتبط با موانع )کالبدی، اجتماعی

های ناسازگار«  ، »کاربری(9، »تضعیف تعاملات محلی« )فراوانی  (10گیرد. کدهای باز زیرمجموعه این مقوله شامل »تبدیل میدان به فضای عبوری« )فراوانی  می 

، »فقدان مدیریت  (4، »تعارض میان نهادهای متولی« )فراوانی  (4، »گسست پیوستگی بافت مسکونی« )فراوانی  (6، »تضعیف حس تعلق ساکنان« )فراوانی  (8)فراوانی  

های بلندمرتبه«  ، »احداث ساختمان (3سازهای جدید« )فراوانی  وهویتی بصری ساخت ، »بی (4، »ناسازگاری نما با زبان معماری بافت« )فراوانی  (3یکپارچه« )فراوانی  

، »تخلیه (3اقتصادی« )فراوانی  -، »موانع اجتماعی (3های قدیمی« )فراوانی  ، »عدم صرفه اقتصادی سکونت در خانه (4، »تخلیه اجتماعی محله« )فراوانی  (3)فراوانی  

، »ضرورت نهاد واسط (3، »نبود سیاست اجتماعی« )فراوانی  (3، »اقدامات موردی« )فراوانی  (3های پراکنده« )فراوانی  ، »مرمت (3سکونتی و تجاری« )فراوانی  

، »پیگیری  (2، »تسهیل مشارکت ساکنان« )فراوانی  (1، »شورای محله / انجمن توسعه محلی« )فراوانی  (2ای« )فراوانی  ، »نهاد واسط محله(2ای« )فراوانی  محله 

،  (2مقیاس« )فراوانی  ، »فضاهای مکث کوچک (1، »توان مذاکره با نهادهای بالادستی« )فراوانی  (1، »مشروعیت محلی نهاد« )فراوانی  (1مطالبات محلی« )فراوانی  

، »کاهش  (2، »فرسودگی و تخلیه تدریجی بناها« )فراوانی  (2، »فقدان سیاست حفاظت فعال« )فراوانی  (2ساز با بافت« )فراوانی  »ضرورت ضوابط طراحی هم 

 است.  ( 2و »کاهش سکونت دائمی« )فراوانی ( 2مشارکت محلی« )فراوانی  

کننده اول )احمدی( موانع اصلی را در که مشارکت اند؛ چنان محور تأکید کرده سازی وفاقطور مکرر بر موانع چندگانه باززنده ها بهکنندگان در مصاحبه مشارکت 

شود«.  بدیل می »فقدان مدیریت یکپارچه و تعارض میان نهادهای متولی« جستجو کرد و تأکید کرد »اقدامات موردی بدون هماهنگی، خود به عامل تضعیف وفاق ت

اقتصادی« دانست و اشاره کرد »افزایش نرخ مهاجرت از محله، کاهش سکونت دائمی و جایگزینی آن با  -کننده چهارم )موسوی( موانع را »اجتماعیمشارکت 

هویتی بصری ناشی از )کریمی( موانع را در »بی کننده سوم  های تجاری، عملاً پایه اجتماعی وفاق را تضعیف کرده است«. مشارکت سکونت موقت یا کاربری
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کند و به تدریج به کاهش مشارکت محلی  وسازهای جدید و ناسازگار با بافت« خلاصه کرد و گفت »این ناسازگاری، حس تعلق ساکنان را تضعیف می ساخت 

ای« )شورای محله / کنندگان بر سه محور متمرکز بود: نخست، راهبرد نهادی شامل »ایجاد نهاد واسط محله انجامد«. در مقابل، راهبردهای پیشنهادی مشارکت می 

 پردازد. انجمن توسعه محلی( با »مشروعیت محلی« و »توان مذاکره با نهادهای بالادستی« که به »تسهیل مشارکت ساکنان« و »پیگیری مطالبات محلی« ب

های مشترک، گذرهای پیاده و فضاهای مکث( و »بازگرداندن نقش  مقیاس« در بافت مسکونی )حیاط دوم، راهبرد فضایی شامل »ایجاد فضاهای تعاملی کوچک  

از طریق ساماندهی کاربری میدان«  راهبرد سیاستی شامل »تدوین ضوابط طراحی هم مقصدی  با بافت«، »ارائه مشوق ها؛ سوم،  های ساختمانی« و »حرکت  ساز 

کننده دوم )رضایی( اولویت را »تدوین طرح حفاظت و احیای یکپارچه برای کل محدوده میدان و بافت گر«. مشارکت نهادهای متولی از رویکرد آمرانه به تسهیل 

کننده ششم )شریفی( نیز »برنامه اقدام رد. مشارکت کننده هفتم )عباسی( بر »برنامه اقدام یکپارچه« و »هماهنگی نهادهای متولی« تأکید ک پیرامون« دانست و مشارکت 

سازی  دهد که باززنده گیری، اجرا و پایش مشارکت داشته باشند«. این کد محوری نشان می محور« را پیشنهاد داد که در آن »ساکنان در تمام مراحل تصمیم اجتماع 

سازی راهبردهای نهادی و نیز فعال - اقتصادی و مدیریتی-زمان بر رفع موانع کالبدی، اجتماعی محور مرکز محله فیض، مستلزم رویکردی یکپارچه است که هم وفاق

 نهادی، فضایی و سیاستی متمرکز شود. 

 کدگذاری انتخابی 

محور پژوهش را تشکیل  زمان پیوندهای فضایی و اجتماعی، هسته مرکزی نظریه زمینه مثابه بازسازی هممحور مرکز محله بهسازی وفاقکد انتخابی باززنده 

سازی مرکز محله فیض )میدان سنگ( کاشان با رویکرد وفاق اجتماعی، فرایندی دووجهی است که در آن بازسازی پیوندهای  دهد و بیانگر آن است که باززنده می 

سازی سرمایه  فضایی )ساماندهی کالبدی، بازیابی نقش مقصدی میدان، تقویت پیوستگی بافت( و بازسازی پیوندهای اجتماعی )تقویت تعاملات روزمره، فعال

، نه محصول جانبی مداخله کالبدی، بلکه هدف کنند. وفاق اجتماعی در این چارچوبزمان و متقابل عمل می صورت هم اجتماعی، توانمندسازی اجتماع محلی( به

 سازی است. صریح و سازوکار محوری باززنده

 زمینه 

عنوان گره اصلی ساختار شهری کاشان شکل گرفته و ها بهپژوهش، بافت تاریخی محله فیض کاشان و مرکز آن )میدان سنگ( است که در طول سده 1زمینه 

کند که »پیش از مداخلات دوره مدرن، میدان سنگ یک فضای کننده دوم )رضایی( اشاره می کارکردهای آیینی، تجاری و اجتماعی متعددی داشته است. مشارکت 

کننده اول )احمدی(  ساخت«. مشارکت محور می ای پیوسته و همسایگی ها و گذرهای سرپوشیده، تجربهمکث و مراسم بود و مسیرهای منتهی به آن از طریق ساباط

واسطه ساختار ارگانیک معابر و پیوستگی آن با بازار، امکان مواجهه روزمره کشی رضاعباسی، بهکند که »سازمان فضایی میدان سنگ پیش از خیابان نیز تأکید می 

ای نوظهور  دهد که وفاق اجتماعی در محله فیض، پدیده گیری وفاق بود«. این زمینه تاریخی نشان می کرد و همین مواجهه مبنای تعامل و شکل ساکنان را فراهم می 

کند که »مراسم مذهبی و  کننده پنجم )نادری( میدان را »فضای آیینی« توصیف می ست، بلکه ریشه در تداوم حافظه مکانی و تجربه مشترک فضا دارد. مشارکت نی 

گیری  عنوان زمینه شکلکننده هشتم )طاهری( بر »تداوم تجربه مشترک فضاهای تاریخی و احساس تعلق به مکان« بهشد« و مشارکت اجتماعی در آن برگزار می 

 
1 Context 
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ها و تخریب بناهای تاریخی، دچار گسست شده و وفاق اجتماعی  کشی وفاق تأکید دارد. با این حال، این زمینه تاریخی امروزه در پی تحولات دوره مدرن، خیابان 

 نیز به تبع آن تضعیف شده است. 

 شرایط علّی  

کنند.  محور را ایجاب می سازی وفاقاند و ضرورت باززنده طور مستقیم به تضعیف وفاق اجتماعی در محله فیض منجر شده ، عواملی هستند که به1شرایط علّی 

داند که »پیوستگی  های نافذ و تبدیل میدان از یک گره مقصدی به یک فضای عبوری« می ترین تغییر منفی را »احداث خیابانکننده اول )احمدی( مهم مشارکت 

های بلندمرتبه،  های تاریخی و احداث ساختمان کند که »تخریب یا تغییر کاربری خانهکننده سوم )کریمی( نیز اشاره می بافت مسکونی را گسسته است«. مشارکت 

را برهم زده و حریم سلسله از عمومی به خصوصی  را مخدوش کرده است«. مشارکت مراتب فضایی  را در  های اجتماعی  کننده چهارم )موسوی( شرایط علّی 

پایه اجتماعی وفاق را تضعیف کرده  بیند که »های تجاری« می »افزایش نرخ مهاجرت از محله، کاهش سکونت دائمی و جایگزینی آن با سکونت موقت یا کاربری

طور کلی، شرایط داند. بههای نوساز« را عامل »تضعیف حافظه جمعی« می کننده ششم )شریفی( نیز »تخریب بناهای تاریخی و احداث ساختمان است«. مشارکت 

- کشی، تخریب بافت، تغییر کاربری(، تغییرات جمعیتیکالبدی )خیابان -توان در سه دسته خلاصه کرد: گسست فضاییعلّی تضعیف وفاق در محله فیض را می 

ها  ن ساباطاجتماعی )مهاجرت، کاهش سکونت دائمی، تغییر ترکیب اجتماعی( و تضعیف حافظه جمعی و تجربه مشترک فضا )تخریب بناهای تاریخی، از بین رفت

 و فضاهای مکث(. 

  گرشرایط مداخله 

کنند. در این  تسهیل یا محدود می محور را  سازی وفاقافزایند و فرایند باززنده ، عواملی هستند که بر شدت و جهت تأثیر شرایط علّی می 2گر شرایط مداخله 

کننده اول )احمدی( بر  نهادی، مشارکت -اقتصادی. در بعد مدیریتی-نهادی و شرایط اجتماعی-گر شناسایی شد: شرایط مدیریتیپژوهش، دو دسته شرایط مداخله 

دهد که »اقدامات موردی بدون هماهنگی، خود به عامل تضعیف وفاق تبدیل  کند و هشدار می »فقدان مدیریت یکپارچه و تعارض میان نهادهای متولی« تأکید می 

ناهماهنگ« می شود«. مشارکت می  را عامل »اقدامات پراکنده و  میان میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر«  نیز »فقدان هماهنگی  داند.  کننده پنجم )نادری( 

کند.  تجاری« معرفی می   های پیرامون« را عامل »تخلیه سکونتی وهای پراکنده در ضلع شمالی میدان بدون توجه به کاربریکننده دهم )حسینی( نیز »مرمت مشارکت 

های قدیمی را  کند که »بسیاری از خانه های قدیمی« تأکید می کننده نهم )حیدری( بر »عدم صرفه اقتصادی سکونت در خانهاقتصادی، مشارکت -در بعد اجتماعی

های تجاری کننده یازدهم )صادقی( نیز »کاهش سکونت دائمی و افزایش کاربریبه انبار یا مغازه تبدیل کرده و حضور ساکنان دائمی را کاهش داده است«. مشارکت 

سازی، خلأ حکمروایی  دهد که حتی در صورت وجود اراده برای باززنده گر نشان می داند. این شرایط مداخله ناسازگار« را عامل »تضعیف پیوندهای محلی« می 

 محور را با شکست مواجه کند. سازی وفاقفرایند باززنده  توانداجتماعی حامی سکونت دائمی، می -های اقتصادییکپارچه و نبود سیاست 

 

 

 
1 Causal Conditions 
2 Intervening Conditions 
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 راهبرد  

اقدامات و تدابیری است که مشارکت   1راهبرد  این پژوهش، شامل  این محور مرکز محله فیض پیشنهاد کرده سازی وفاقکنندگان برای باززندهکنش در  اند. 

کننده اول )احمدی( بر »ایجاد نهادی  شوند: راهبرد نهادی، راهبرد فضایی و راهبرد سیاستی. در محور نهادی، مشارکت دهی می راهبردها در سه محور اصلی سازمان 

های خویشاوندی و همسایگی را کند که »هم مشروعیت محلی داشته باشد و هم توان مذاکره با نهادهای بالادستی« و بتواند »شبکه واسط در سطح محله« تأکید می 

کند که »در  کننده چهارم )موسوی( نیز »تشکیل انجمن محله با مشارکت ساکنان دائمی و مالکان« را پیشنهاد می یافته تبدیل کند«. مشارکت به مشارکت سازمان

کننده سوم )کریمی(  ضایی، مشارکت کند. در محور فکننده هفتم )عباسی( »کمیته محلی بازآفرینی« را پیشنهاد می های شهری نقش داشته باشد«. مشارکت گیری تصمیم 

کند که »بتواند آشنایی متقابل ساکنان را به مشارکت فعال تبدیل کند« و این فضاها را در قالب  مقیاس در بافت مسکونی« تأکید می بر »ایجاد فضاهای تعاملی کوچک 

کننده دهم )حسینی( نیز »بازگرداندن نقش مقصدی میدان از طریق ساماندهی  دهد. مشارکت های مشترک، گذرهای پیاده و فضاهای مکث کوچک« سازمان می »حیاط

کننده دوم )رضایی( »تدوین طرح حفاظت و احیای یکپارچه برای کل محدوده  داند. در محور سیاستی، مشارکتها و تقویت فضاهای مکث« را اولویت می کاربری

های تاریخی احترام  محور« تأکید دارد که »هم به ارزش تم )طاهری( بر »تدوین راهنمای طراحی زمینه کننده هش کند و مشارکت میدان و بافت پیرامون« را پیشنهاد می 

دهد که در آن »ساکنان در تمام مراحل محور« را پیشنهاد می کننده ششم )شریفی( نیز »برنامه اقدام اجتماع بگذارد و هم امکان زندگی معاصر را فراهم کند«. مشارکت 

 گیری، اجرا و پایش مشارکت داشته باشند«. تصمیم 

 پیامد

کننده مدت، مشارکت مدت و بلندمدت قابل تفکیک است. در کوتاهمحور، در دو سطح کوتاهسازی وفاقمورد انتظار از اجرای راهبردهای باززنده  2پیامدهای 

کننده هفتم )عباسی( به »بهبود هماهنگی نهادی و اول )احمدی( به »افزایش حضور ساکنان در فضای میدان و بهبود کیفیت فضاهای عمومی« امید دارد و مشارکت 

مدت  های بافت« را پیامد کوتاهکننده هشتم )طاهری( نیز »تدوین ضوابط و افزایش آگاهی ساکنان و سازندگان نسبت به ارزش افزایش مشارکت محلی«. مشارکت 

کند و هدف بینی می کننده اول )احمدی( »بازگشت حیات جمعی به بافت مسکونی پیرامون و تقویت حس تعلق ساکنان« را پیش داند. در بلندمدت، مشارکت می 

کننده دوم )رضایی( »تبدیل محدوده به یک محله میراثی زنده که هم داند. مشارکت عنوان مرکز محله« می نهایی را »بازگرداندن میدان به جایگاه تاریخی خود به 

فرهنگی زنده«  -کننده پنجم )نادری( نیز »تبدیل محدوده به یک مرکز آیینی داند. مشارکت یامد بلندمدت می پذیر باشد و هم مقصد گردشگری فرهنگی« را پسکونت 

عنوان پیامد نهایی  کننده نهم )حیدری( و یازدهم )صادقی( هر دو بر »بازگشت حیات اجتماعی به محله و تقویت وفاق اجتماعی« بهکند. مشارکت بینی می را پیش 

زمان پیوندهای فضایی و اجتماعی است که به تقویت وفاق اجتماعی، بازگشت حیات  محور، بازسازی همسازی وفاقطور کلی، پیامد مطلوب باززندهتأکید دارند. به 

 انجامد. عنوان مرکز محله می جمعی به محله و تثبیت جایگاه تاریخی میدان سنگ به
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 ( مدل پارادایمی پژوهش 2نمودار )

 پایایی و روایی 

بهره گرفته شد. اعتبار از  4و تأییدپذیری 3، اتکاپذیری 2پذیری، انتقال 1برای تأمین پایایی و روایی پژوهش، از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا شامل اعتبار 

تأمین شد.   6و بازبینی همتا  5کنندگان ساختاریافته با مشاهده میدانی و بررسی اسناد محلی(، بازبینی توسط مشارکت ها )تلفیق مصاحبه نیمهسازی دادهطریق مثلث 

ها، فراهم کنندگان و فرایند گردآوری داده های مشارکت پذیری با توصیف غنی و ضخیم زمینه پژوهش، شامل توصیف دقیق بافت تاریخی محله فیض، ویژگی انتقال 

 
1 Credibility 
2 Transferability 
3 Dependability 
4 Confirmability 
5 Member Checking 
6 Peer Debriefing 
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گام بههای مشابه برای خوانندگان و پژوهشگران دیگر فراهم شود. اتکاپذیری از طریق ثبت دقیق و گامها به زمینه گردید تا امکان قضاوت درباره قابلیت تعمیم یافته 

و استفاده از ممیزی   ، حفظ زنجیره شواهد2020نسخه   MAXQDA افزار مراحل پژوهش، شامل مستندسازی کامل فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم 

ها و مراحل تحلیل برای ها، و آرشیو کامل مصاحبه های خام و کدگذاریطرفی پژوهشگر، مستندسازی دقیق داده ناظر بیرونی تأمین شد. تأییدپذیری نیز با حفظ بی 

کنندگان،  امکان بازبینی و ممیزی داوران و پژوهشگران آینده تضمین گردید. همچنین، رعایت اصول اخلاق پژوهش شامل کسب رضایت آگاهانه از مشارکت 

ها، در تمامی مراحل مطالعه مورد توجه قرار گرفت.  ها، حق انصراف از ادامه مصاحبه در هر مرحله و استفاده صرفاً پژوهشی از داده تضمین محرمانگی هویت آن 

 کند.  ها را تأیید می ها و اعتبار یافته کد جدیدی ظهور نکرد که این امر کفایت داده های دهم تا دوازدهم هیچ  اشباع نظری نیز از مصاحبه نهم محقق شد و در مصاحبه 

 تکنیک سوآت 

ای و سازی مرکز محله فیض )میدان سنگ( کاشان با رویکرد وفاق اجتماعی، از تلفیق روش کیفی نظریه زمینه پژوهش حاضر باهدف باززندهتکنیک سوآت  

بهره برده است. استخراج کدها از دوازده مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، منجر به شناسایی چهار دسته اصلی عوامل درونی )نقاط   SWOT تکنیک تحلیل 

 . ها و تهدیدها( گردیدقوت و ضعف( و بیرونی )فرصت 

های خویشاوندی و ترین مؤلفه شناسایی شد که ریشه در تداوم شبکه عنوان مهم به  (S1) «سرمایه اجتماعی چند نسلی»،  (Strengths) در حوزه نقاط قوت  

نظیر منبر کاشی ایلخانی و ساختار ارگانیک   (S3) «و »هویت تاریخی و ارزش معماری (S2) «های محلیهای گذشته دارد. »حافظه جمعی و آیین همسایگی سده 

 . های شاخص محدوده هستندمعابر، از دیگر قوت 

های خانه  (W2) «کشی رضاعیاسی، و »تخریب و تغییر کاربریناشی از خیابان  (W1) «گسست پیوستگی بافت»،  (Weaknesses) در بخش نقاط ضعف  

 (W3) «هویتی بصریو »بی (W4) «عملکردی شناخته شدند. »تضعیف تعاملات محلی-های کالبدیترین ضعف عنوان بحرانی های ناسازگار، بهتاریخی به کاربری

 . نیز از پیامدهای مستقیم این مداخلات کالبدی هستند 

های ترین فرصت نهادی برای تبدیل شبکه نظیر شورای محله یا انجمن توسعه، مهم  (O1) «ای، ایجاد یک »نهاد واسط محله (Opportunities) هدر بعد فرصت 

برگرفته   (O2) «سازی شدهگذاری، و »الگوهای بومی برای ترغیب مالکان به سرمایه  (O3) «های تشویقیشود. »سیاست یافته تلقی می اجتماعی به مشارکت سازمان 

 . رو هستندهای پیش از تجربیات اصفهان و کشورهای اروپایی، از دیگر فرصت 

ترین  عنوان جدی میان شهرداری، میراث فرهنگی و شورای شهر، به (T1) «تعارض نهادی و فقدان مدیریت یکپارچه»،  (Threats) نهایتاً در حوزه تهدیدها  

در کنار اقدامات   (T3) «و »فقدان سیاست اجتماعی  (T2) «شود. »مهاجرت و تخلیه سکونتیتهدید بیرونی شناسایی شد که موجب هدر رفتن اقدامات پراکنده می 

 . اندهای اجتماعی وفاق را تضعیف کرده کالبدی، پایه

(IFE)    شده است. ازآنجاکه محاسبه   2.60گرفته است. مجموع نمرات این ماتریس برابر با  یافته به هر یک از عوامل شکل های اختصاص بر اساس ضرایب و رتبه

.  دهنده آن است که وضعیت عوامل درونی محله فیض نسبتاً قوی است و نقاط قوت بر نقاط ضعف غلبه دارند قرار دارد، نشان   2.5این عدد بالاتر از میانگین  

نسلی اجتماعی چند  به »سرمایه  متعلق  ماتریس  این  نمره در  رتبه    0.2با ضریب   (S1) «بیشترین وزن و  که علیرغم  (  0.8نمره  )  4و  معناست  بدان  این  است. 
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های اجتماعی و تاریخی موجود در بافت )نظیر حافظه جمعی و هویت معماری(، سرمایه اصلی و  ، ظرفیت (0.4با نمره   W1 مانند)  های کالبدی شدیدتخریب 

ها روند. محله هنوز دارای پتانسیل درونی لازم برای احیای حیات جمعی است، مشروط بر آنکه از این سرمایه اتکای محدوده برای هرگونه مداخله به شمار می قابل

 . درستی استفاده شودبه

بیرونی عوامل  بیرونی (EFE) ارزیابی  عوامل  ارزیابی  نمره   (EFE) ماتریس  مجموع  می   1.85با  نشان  را  متفاوتی  به وضعیت  عدد  این  ازآنجاکه  طور  دهد. 

سازی قرار داده است و  زندههای جدی را پیش روی باز ای، چالش است، بیانگر آن است که محیط بیرونی و شرایط زمینه   2.5تر از میانگین  توجهی پایین قابل

بالاترین سهم را به خود    0.4و نمره    0.2با ضریب   (T1) «در این ماتریس، تهدید »تعارض نهادی و فقدان مدیریت یکپارچه .ها غلبه دارند تهدیدها بر فرصت 

های بیرونی مانند  ار دارند. در مقابل، فرصت قر  0.3با نمره   (T3) «و »فقدان سیاست اجتماعی (T2) «ازآن »مهاجرت و تخلیه سکونتیاختصاص داده است. پس 

اند. این اعداد گویای آن است که نبود یکپارچگی در مدیریت شهری را کسب کرده  0.3هر یک نمره  (O3) «های تشویقیو »سیاست (O1) «ای»نهاد واسط محله 

 . اندها شدههای موجود و تشدیدکننده ضعف مثابه سدهای محکم، مانع از شکوفایی فرصت های حامی سکونت دائمی، به و فقدان سیاست 

، موقعیت راهبردی مرکز محله فیض کاشان در ناحیه دوم )ربع بالا (EFE= 1.85 و IFE  = 2.60) آمدهدست با ترسیم محورهای مختصات بر اساس نمرات به 

های قوت گیرد. این بدان معناست که محدوده موردمطالعه باوجود برخورداری از  قرار می  (ST) کارانهو سمت چپ( و در محدوده راهبردهای رقابتی یا محافظه 

های تاریخی(، با تهدیدهای بیرونی شدیدی )نظیر نهادهای متفرق، مدیریت ناهماهنگ و روند تخلیه سکونتی( مواجه  درونی بالا )مانند سرمایه اجتماعی و ارزش 

استفاده کرد؛ به این معنا که باید  (ST) های رقابتیکارآمد نیستند. بلکه باید از استراتژی (SO) یا تهاجمی (WT) است. در چنین موقعیتی، راهبردهای صرفاً تدافعی

توجهی  عنوان سلاح و سپری برای مقابله با تهدیدهای بیرونی )تعارض نهادی و بی های اجتماعی، حافظه جمعی و هویت تاریخی( به های درونی )شبکه از قوت 

 . به بافت( بهره گرفت

 :شودسازی مرکز محله فیض پیشنهاد می ، راهبردهای عملیاتی زیر برای باززنده ST ها و قرارگیری در ناحیهبر اساس نتایج تحلیل ماتریس 

ای« )مانند شورای محله یا انجمن توسعه( با مشارکت  تأسیس و رسمیت بخشیدن به یک »نهاد واسط محله   (: T1 مقابله با تهدید) مدیریتی-راهبرد نهادی

یراث فرهنگی( را داشته  ساکنان دائمی، مالکان و کسبه قدیمی. این نهاد باید از مشروعیت محلی برخوردار بوده و توان مذاکره با نهادهای بالادستی )شهرداری و م 

 . یافته و اقدامات پراکنده به یک »برنامه اقدام یکپارچه« تبدیل شودباشد تا از این طریق، تعارض نهادی موجود کاهش 

های ناسازگار و تقویت  بازگرداندن نقش مقصدی میدان از طریق ساماندهی کاربری (:هادر برابر ضعف  S2 و S1 هایتقویت قوت ) فضایی -راهبرد کالبدی

منظور تبدیل آشنایی متقابل  های مشترک و گذرهای پیاده( به مقیاس« در بافت مسکونی پیرامون )مانند حیاط فضاهای مکث. همچنین ایجاد »فضاهای تعاملی کوچک 

 . ساکنان به مشارکت فعال 

های تاریخی )مانند ارائه تسهیلات  های تشویقی و اقتصادی برای مالکان خانهتدوین و اجرای سیاست  (:T3 و T2 مقابله با تهدید) اقتصادی-راهبرد اجتماعی

ها به انبار و مغازه و تثبیت سکونت دائمی. این امر از مهاجرت ساکنان جلوگیری کرده و حافظه های ساختمانی( باهدف جلوگیری از تبدیل خانه مرمتی و مشوق 

 . کند جمعی محله را حفظ می 
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وسازهای جدید  ساز با بافت، برای کنترل ساخت محور« و ضوابط هم تدوین »راهنمای طراحی زمینه  (:O2 با فرصت S3 پیوند قوت ) طراحی -راهبرد حفاظتی 

سازی شده در محلات  هویتی بصری و حفظ پیوستگی مکانی با زبان معماری بومی. استفاده از الگوهای بومی منظور رفع بیویژه در ضلع شرقی میدان( به )به

 .تواند راهگشا باشدتاریخی یزد و اصفهان می 

، موقعیت راهبردی مرکز محله فیض کاشان در ربع بالا و سمت چپ  (EFE=1.85 و  IFE=2.60) آمدهدست با ترسیم محورهای مختصات بر اساس نمرات به 

های درونی بالا )مانند سرمایه  گیرد. این بدان معناست که محدوده موردمطالعه باوجود برخورداری از قوتقرار می (ST) راهبردهای رقابتیماتریس و در محدوده  

های تاریخی(، با تهدیدهای بیرونی شدیدی )نظیر نهادهای متفرق، مدیریت ناهماهنگ و روند تخلیه سکونتی( مواجه است. در چنین موقعیتی،  اجتماعی و ارزش 

های درونی  استفاده کرد؛ به این معنا که باید از قوت (ST) های رقابتیکارآمد نیستند. بلکه باید از استراتژی (SO) یا تهاجمی (WT) راهبردهای صرفاً تدافعی

 .توجهی به بافت( بهره گرفترض نهادی و بی عنوان سلاح و سپری برای مقابله با تهدیدهای بیرونی )تعا های اجتماعی، حافظه جمعی و هویت تاریخی( به)شبکه 

سازی این بافت تاریخی، پیش از آنکه یک پروژه صرفاً کالبدی باشد، یک پروژه دهد که باززنده نشان می  ST موقعیت راهبردی محله فیض کاشان در ناحیه 

افظه تاریخی  اجتماعی و مدیریتی است. اگرچه محیط بیرونی با تهدیدهای جدی ناهماهنگی نهادی و تخلیه سکونتی مواجه است، اما سرمایه اجتماعی غنی و ح

سازد. در این راستا، توانمندسازی اجتماع محلی و ایجاد  سازی و احیای محله را فراهم می عنوان یک دارایی ارزشمند، امکان مقاومقوی )نقاط قوت درونی( به

حیات جمعی به این مرکز محله تاریخی است. با   تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای غلبه بر تهدیدها و بازگرداندن سازوکارهای نهادی برای مشارکت، نه 

کند که مدیران  گیرد. این موقعیت ایجاب می قرار می  (ST) ، راهبرد کلان پروژه در ناحیه رقابتی(EFE=1.85 و IFE=2.60) های ارزیابیتوجه به نمره نهایی ماتریس 

عنوان سپری برای مقابله با »تعارض نهادی و روند تخلیه سکونتی« )تهدیدها( استفاده  ریزان شهری، از »سرمایه اجتماعی و هویت تاریخی« )نقاط قوت( بهو برنامه

 .کنند و بر راهبردهای مبتنی بر نهادسازی محلی و مشارکت ساکنان تمرکز نمایند
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 گیرینتیجه 

سازی مرکز محله فیض )میدان سنگ( کاشان و بافت مسکونی پیرامون آن با رویکرد وفاق اجتماعی انجام شد و تلاش کرد  هدف باززنده پژوهش حاضر با  

های گیری و تقویت وفاق را در یک بافت تاریخی مشخص کشف و تبیین کند. یافتهفضایی مؤثر بر شکل -فراتر از مداخلات صرفاً کالبدی، سازوکارهای اجتماعی

شناسی شهری و مدیریت اجرایی نشان  های معماری، شهرسازی، مرمت، جامعهنظران حوزهساختاریافته با صاحب مند دوازده مصاحبه نیمهحاصل از کدگذاری نظام 

ها و قواعد(،  شترک ارزش زمان در ابعاد شناختی )ادراک م ای چندبعدی است که همبعدی نیست، بلکه سازهای تکداد که وفاق اجتماعی در این محله، پدیده 

کند. این یافته با تأکید  عاطفی )حس تعلق و دلبستگی به مکان(، رفتاری )مشارکت در امور محلی( و فضایی )تجربه مشترک فضا و مواجهه روزمره( عمل می 

دهد که وفاق اجتماعی نه محصول جانبی  راستاست و نشان می ادراکی« بودن وفاق هم-قاعدگی فضایی«، »تجربه زیسته« و »پدیده فضاییکنندگان بر »هم مشارکت 

 سازی است. مداخله کالبدی، بلکه هدفی صریح و سازوکاری محوری در فرایند باززنده 

کالبدی -ای نشان داد که تضعیف وفاق اجتماعی در محله فیض، ریشه در سه دسته عامل دارد: نخست، گسست فضاییگر و زمینه تحلیل شرایط علیّ، مداخله

اجتماعی شامل افزایش مهاجرت  -کشی رضاعباسی، تبدیل میدان از گره مقصدی به فضای عبوری و تخریب بناهای تاریخی؛ دوم، تغییرات جمعیتیناشی از خیابان 

ها و  های تجاری ناسازگار؛ و سوم، تضعیف حافظه جمعی و تجربه مشترک فضا در نتیجه حذف ساباطاز محله، کاهش سکونت دائمی و جایگزینی آن با کاربری

ان نهادهای متولی و اقدامات پراکنده( و  نهادی )فقدان مدیریت یکپارچه، تعارض می-گر مدیریتیاز بین رفتن فضاهای مکث. در کنار این عوامل، شرایط مداخله

محور را با سازی وفاقهای قدیمی و نبود سیاست اجتماعی همراه با سیاست کالبدی( روند باززنده اقتصادی )عدم صرفه اقتصادی سکونت در خانه -اجتماعی

سازی مرکز محله فیض، پیش از آنکه یک پروژه کالبدی باشد، یک پروژه اجتماعی و مدیریتی  کند که باززنده ها تأیید می چالش جدی مواجه کرده است. این یافته

 های اجتماع محلی، به اقداماتی ناکارآمد و ناپایدار منجر خواهد شد. سازی ظرفیت است و بدون درک عمیق از سازوکارهای اجتماعی حاکم بر محله و بدون فعال 

ای« )شورای دهی شدند. در محور نهادی، ایجاد »نهاد واسط محله های پژوهش، راهبردهای کنش در سه محور نهادی، فضایی و سیاستی سازمان بر اساس یافته

های خویشاوندی و همسایگی به عنوان سازوکار اصلی تبدیل شبکه محله یا انجمن توسعه محلی( با مشروعیت محلی و توان مذاکره با نهادهای بالادستی، به 

های مشترک، گذرهای پیاده و فضاهای مقیاس« در بافت مسکونی )حیاط یافته شناسایی شد. در محور فضایی، ایجاد »فضاهای تعاملی کوچک مشارکت سازمان

دار معرفی شد. در محور سیاستی نیز  یت عنوان اقدامات اولوها و تقویت فضاهای مکث، بهمکث( و »بازگرداندن نقش مقصدی میدان« از طریق ساماندهی کاربری

عنوان راهبردهای مکمل پیشنهاد  گر« بههای ساختمانی« و »حرکت نهادهای متولی از رویکرد آمرانه به تسهیل ساز با بافت«، »ارائه مشوق »تدوین ضوابط طراحی هم 

نشان داد که محدوده مورد مطالعه با وجود   — EFE=1.85 و IFE=2.60 با — (ST) نیز با قرار دادن محدوده در ناحیه راهبردی رقابتی SWOT گردید. تحلیل 

از قوت  بالا )مانند سرمایه اجتماعی چندنسلی و ارزش برخورداری  نهادی و روند تخلیه  های درونی  )نظیر تعارض  بیرونی شدید  با تهدیدهای  های تاریخی(، 

عنوان سپری برای مقابله با تهدیدهای  تنی بر استفاده از سرمایه اجتماعی و هویت تاریخی به سکونتی( مواجه است و در چنین موقعیتی، راهبردهای رقابتی مب 

 بیرونی، کارآمدتر از راهبردهای صرفاً تدافعی یا تهاجمی خواهند بود. 
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سازی زمان پیوندهای فضایی و اجتماعی« بیانگر آن است که باززندهمثابه بازسازی هممحور مرکز محله بهسازی وفاقکد گزینشی نهایی پژوهش با عنوان »باززنده 

ویت پیوستگی  موفق مرکز محله فیض، فرایندی دووجهی و متقابل است که در آن بازسازی پیوندهای فضایی )ساماندهی کالبدی، بازیابی نقش مقصدی میدان، تق

کنند. پیامد  زمان عمل می صورت هم سازی سرمایه اجتماعی، توانمندسازی اجتماع محلی( بهبافت( و بازسازی پیوندهای اجتماعی )تقویت تعاملات روزمره، فعال

های بافت، و در بلندمدت  افزایش آگاهی نسبت به ارزش مدت افزایش حضور ساکنان در فضای میدان، بهبود هماهنگی نهادی و  مطلوب این فرایند، در کوتاه

ای و عنوان مرکز محله است. این پژوهش با تلفیق نظریه زمینهبازگشت حیات جمعی به محله، تقویت وفاق اجتماعی و تثبیت جایگاه تاریخی میدان سنگ به

دهد که هم از انسجام نظری برخوردار است و هم قابلیت هدایت  ای ارائه میمحور مراکز محلهسازی اجتماعمحور برای باززنده، چارچوبی زمینهSWOT تحلیل

 عنوان الگویی برای سایر محلات تاریخی شهرهای کویری ایران به کار گرفته شود. تواند بهعمل فضایی را دارد و می 

 مشارکت نویسندگان 

  در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تشکر و قدردانی 

 گردد. از تمامی کسانی که در طی مراحل این پژوهش به ما یاری رساندند تشکر و قدردانی می 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه  در 

 مالی حمایت 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 موازین اخلاقی

 در انجام این پژوهش تمامی موازین و اصول اخلاقی رعایت گردیده است.  

 خلاصه مبسوط

Extended Abstract 

Urban neighborhood centers in the historic cities of Iran have traditionally functioned as more than physical concentrations 

of buildings and services; they have constituted socio-spatial institutions through which everyday encounters, collective rituals, 

neighborhood relationships, place identity, and local participation have been continuously reproduced. Historically, the 

neighborhood operated as a fundamental unit of urban social organization, integrating residential spaces, passageways, 
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religious facilities, commercial activities, and public or semi-public spaces within an interconnected spatial hierarchy (12-14). 

Such configurations enabled transitions from public to semi-public and private domains and supported repeated encounters that 

strengthened collective memory and social attachment (15, 16). The Fayz Neighborhood Center, historically known as Sang 

Square, in Kashan represents a prominent example of this socio-spatial structure. Its historical relationship with Kashan’s 

bazaar, surrounding residential fabric, religious buildings, and traditional circulation network once made it an important focus 

of social and economic life, while its architectural and historical attributes reinforced its symbolic position within the old city 

(17). Modern street construction, changes in land use, deterioration of historic structures, and the increasing dominance of 

vehicular circulation, however, have progressively weakened the relationship between the square and its surrounding residential 

fabric. These transformations have reduced the square’s destination function, weakened everyday social interaction, and 

contributed to declining residential permanence and neighborhood attachment. Against this background, the present study seeks 

to develop a context-sensitive framework for revitalizing the Fayz Neighborhood Center and its surrounding residential fabric 

through an explicit social-consensus approach, arguing that revitalization should address the reconstruction of social 

relationships and local capacities alongside physical and spatial reorganization. 

Recent urban-regeneration literature increasingly demonstrates the limitations of interventions focused primarily on physical 

renewal and emphasizes integrated approaches incorporating social, cultural, institutional, environmental, and participatory 

dimensions. Studies of Iranian historic and deteriorated neighborhoods indicate that sustainable revitalization depends not only 

on improving physical conditions but also on strengthening place attachment, protecting cultural identity, preserving functional 

continuity, and utilizing locally grounded spatial patterns (1-3). Research on inefficient neighborhoods has likewise shown the 

relevance of belonging, vitality, security, and residents’ attachment to the advancement of revitalization objectives (4), while 

investigations of architectural heritage emphasize the potential of adaptive reuse and culturally sensitive interventions to 

reactivate underused spaces without merely reproducing historical forms (5, 6). International scholarship similarly emphasizes 

conservation, restructuring, interactive architecture, integrated urban regeneration, community participation, and inclusive 

decision-making as central components of successful historic-center renewal (7-9). Participatory regeneration studies further 

demonstrate that neighborhood-scale collaborative governance depends on institutional support and mechanisms enabling 

residents and stakeholders to participate meaningfully in decision-making (10), while comparative studies of Mediterranean 

historic centers identify social inclusion and community participation as essential conditions for sustainable regeneration (11). 

Nevertheless, existing studies have seldom conceptualized “social consensus” as an explicit operational objective of 

neighborhood revitalization. The present study addresses this gap by treating social consensus as a multidimensional socio-

spatial phenomenon involving shared perceptions, place attachment, collective participation, everyday interaction, and 

agreement around basic neighborhood values and expectations, rather than as a secondary consequence of physical 

improvement. 

Methodologically, the study adopted an applied qualitative design based on systematic grounded theory, supplemented by 

SWOT analysis as a strategic tool for translating qualitative categories into practical intervention priorities. Systematic 

grounded theory was selected because consensus-oriented neighborhood revitalization is a multilayered and context-dependent 

phenomenon that cannot be sufficiently understood through quantitative indicators alone and requires interpretation of 

meanings, experiences, perceptions, and processes embedded in a particular historical and social setting. The analytical 

procedure followed open, axial, and selective coding to develop a context-sensitive explanatory framework (18). The qualitative 

participants consisted of 12 experts with theoretical or practical experience in architecture, urban design, historic-fabric 

conservation and revitalization, urban sociology, urban planning, and executive management. Participants were selected 



 

 

 

 

 22 

 تجلی هنر در معماری و شهرسازی 
 1405سال 

 چهارم دوره 

 سوم شماره 

 

through purposive and snowball sampling, with theoretical saturation serving as the criterion for sample adequacy; saturation 

was achieved from the ninth interview onward, and the subsequent interviews produced no substantively new codes, supporting 

the adequacy of the qualitative dataset (19). Data were collected through semi-structured interviews lasting approximately 45–

90 minutes, guided by questions concerning interpretations of social consensus, experiences of neighborhood revitalization, 

socio-spatial interaction nodes, barriers to community participation, and the existing capacities of Sang Square and its 

surrounding fabric (20). Field observation and local documentary materials were also used as complementary sources. The 

interviews were transcribed and analyzed using MAXQDA 2020, while credibility, transferability, dependability, and 

confirmability were addressed through procedures including member checking, triangulation, detailed documentation, and 

external review (21, 22). 

The grounded-theory analysis generated 273 initial open codes, which were reduced after eliminating overlaps and 

integrating conceptually similar codes to approximately 55–60 distinctive codes. These codes were subsequently organized 

into two principal axial categories: “social consensus as a multidimensional socio-spatial construct” and “barriers and strategies 

of consensus-oriented revitalization.” The first axial category demonstrated that social consensus in the Fayz neighborhood 

simultaneously possesses cognitive, affective, behavioral, and spatial dimensions. Cognitively, it involves shared perceptions 

of neighborhood values, norms, and expectations; affectively, it is expressed through belonging and attachment to place; 

behaviorally, it appears through participation in local affairs and collective action; and spatially, it is produced and reproduced 

through shared experiences, repeated encounters, collective ceremonies, and everyday use of common spaces. This 

interpretation reinforces the importance attributed in earlier neighborhood studies to spatial cohesion, identity, territorial 

attachment, and the social meaning of historic urban spaces (12, 16). The second axial category revealed interconnected 

physical-perceptual, socioeconomic, and managerial-institutional barriers. These included the transformation of the square 

from a destination into a transit space, incompatible land uses, visual disharmony of new construction, disruption of residential-

fabric continuity, population out-migration, declining permanent residence, conversion of historic houses to commercial or 

storage functions, fragmented restoration projects, institutional conflicts, and the absence of integrated management. The 

selective coding stage integrated these dimensions into the core category of “consensus-oriented revitalization of the 

neighborhood center as the simultaneous reconstruction of spatial and social connections,” indicating that neither physical 

improvement nor social programming alone is sufficient to restore neighborhood vitality. 

The action strategies derived from the grounded-theory model were organized around three mutually reinforcing 

institutional, spatial, and policy-oriented axes. Institutionally, the establishment of a neighborhood intermediary body, such as 

a neighborhood council or local development association, emerged as a central mechanism for transforming existing kinship 

and neighborly networks into organized participation, representing local demands, facilitating negotiation with higher-level 

institutions, and improving coordination among municipal and heritage-management actors. Such an approach is consistent 

with evidence emphasizing collaborative governance and sustained stakeholder engagement in participatory regeneration (9, 

10). Spatially, the analysis emphasized creating small-scale interactive spaces, including shared courtyards, pedestrian 

passages, stopping and gathering spaces, and interventions capable of restoring the square’s destination function and reinforcing 

its relationship with the surrounding residential fabric. Policy-oriented strategies included context-sensitive design regulations, 

incentives for owners of historic properties, support for permanent residential use, and a transition by responsible institutions 

from directive intervention toward facilitative governance. The complementary SWOT analysis reinforced these qualitative 

findings. The Internal Factor Evaluation score of IFE=2.60 indicated relatively strong internal capacities, particularly 

multigenerational social capital, collective memory, local rituals, and historical-architectural identity, while the External Factor 
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Evaluation score of EFE=1.85 demonstrated considerable external pressures associated with fragmented institutions, 

uncoordinated management, residential depletion, and insufficient supportive policies. Consequently, the neighborhood was 

positioned in the competitive ST strategic quadrant, suggesting that its internal strengths should be actively mobilized to resist 

or mitigate external threats. The resulting orientation emphasizes using historical identity, collective memory, and existing 

social networks as strategic resources for institutional coordination, residential stabilization, context-sensitive physical 

intervention, and community empowerment rather than relying on isolated restoration measures. 

The study concludes that revitalizing the Fayz Neighborhood Center requires a fundamental transition from project-based 

physical renewal toward an integrated socio-spatial process in which physical reorganization, social reconstruction, institutional 

coordination, and local empowerment operate simultaneously. Social consensus should therefore be understood neither as an 

incidental social benefit of architectural improvement nor as an abstract expression of neighborhood cohesion, but as an explicit 

objective and operational mechanism of revitalization. Restoring the destination role of Sang Square, strengthening spatial 

continuity with the residential fabric, creating small-scale settings for everyday interaction, protecting the historical and 

architectural character of the area, stabilizing permanent residence, and establishing locally legitimate participatory institutions 

are complementary components of the same revitalization process. In the short term, these measures can increase residents’ 

presence in the neighborhood center, improve institutional coordination, strengthen awareness of heritage values, and create 

practical channels for community participation; in the longer term, they can contribute to restoring collective life, reinforcing 

neighborhood attachment and social consensus, and re-establishing Sang Square as a functioning historical neighborhood 

center. The proposed framework therefore conceptualizes successful revitalization as the simultaneous reconstruction of spatial 

and social connections and provides a context-sensitive model that may inform interventions in other historic neighborhoods 

of Iranian desert cities facing comparable patterns of physical deterioration, social fragmentation, institutional discontinuity, 

and declining residential vitality. 
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